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 چكيده

هدف اين پژوهش، ارائه يك چارچوب نظري و مدل                
ساخت هاي شخصي همسران خيانت ديده      برپارادايمي از   

به اين منظور از    .  از بخشايش همسر در زندگي آن هاست      
روش شناسي كيفي و نظريه زمينه اي استفاده شده است و         

 مصاحبه  20فمند، پس از انجام      از طريق نمونه گيري هد    
 مرد  7 زن و     13ن كه شامل     عميق با مشاركت كنندگا   

مراجعه كننده به مراكز مشاوره در شهر اصفهان است به            
مشاركت كنندگان افرادي هستند كه     .  اشباع نظري رسيد  

مرتكب خيانت شده و آنان نيز       )   مرد يازن  (همسر آن ها   
 به چارچوب نظري    براي دستيابي   .خطاي او را بخشيده اند   

 گزاره معنادار،   170 مرحله كدگذاري، بيش از       3از طريق   
  مقوله اصلي و يك مقوله هسته با 14 ،له مقو  خرده34

 
 
 
شناسي اصفهان، دانشكده علوم تربيتي و روان       :  نويسنده مسئول �

 دانشگاه اصفهان

  com.yahoo@m_antarikal: پست الكترونيكي

 

 
2/7/95:  دريافت مقاله
23/2/96:  دريافت نسخه اصلاح شده
31/2/96: پذيرش مقاله  

 

Abstract 
The aim of this study was to provide a 
theoretical framework and a paradigmatic 
model of forgiveness based on personal 
constructs of betrayed couples in their 
lives. For this purpose, qualitative metho-
dology and grounded theory was used. 
Through purposive sampling and after 
conducting 20 deep interviews with 
participants including 13 females and 7 
males referred to several counseling cen-
ters in Isfahan, theoretical saturation was 
achieved. Participants were individuals 
whose spouses (male or female) commit-
ed infidelity but they had forgiven their 
transgression. To achieve theoretical 
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 مقدمه

 براي انگيزه اي و عقلاني و احساسي شكاف هاي كردن پر براي عاملي  خانواده  در  ازدواج  قرارداد  گيري شكل
 قابل  تاريرف  يا  شود  عمل  اعتماد  قابل   اي گونه  به  بايد  يابد،  تداوم   اي رابطه  اگر  رو  اين  از.  است  بوده  بقا  حفظ
 اعتماد  همسران،  بين  ازدواج  گيري شكل  هاي مؤلفه  ترين اصلي  از  يكي  راستا  اين  در  باشد،  داشته  وجود  اعتماد
 از سوي ديگر، ازدواج به عنوان كلي ترين قرارداد پذيرفته شده بين همسران، همواره به               .است  يكديگر  به  آن ها

و روابط زناشويي بين همسران عموماً از عوامل            شكنندگي ازدواج    .  واسطه مشكلاتي شكننده بوده است      
 . متعددي نشأت مي گيرد و اين مقوله از تفاوت هاي فردي و فرهنگي تا كنش هر يك از افراد را شامل مي شود

يكي از انواع تخريب اعتماد در روابط بين فردي كه مي تواند تأثيرات منفي عميقي را به دنبال داشته باشد،         
 كاركرد  غالباً  كرده اند  را تجربه   خيانت  كه  زوج هايي.   است 1به دليل خيانت همسر   ها   ين زوج آسيب در اعتماد ب   

 به  نسبت  شديدتري  هيجاني  ريختگي  به هم   و  بيشتر  شناختي  اختلال  و  زناشويي  روابط  در  ضعيف  تري
خيانت   .)2003  ،2باكوم  و  گوردون  (مي كنند  گزارش  نداشته اند،  را  خيانت  تجربه  وقت  هيچ  زوج هايي كه 

 رايج براي درمانگران ازدواج و خانواده        يا ها و پديده   دهنده براي همسران و خانواده      اي تكان  لهئمس  زناشويي
ويسمن، ).  1391،  4؛ سوداني، كريمي، مهرابي زاده هنرمند و نيسي       2001،  3آتكينز، باكوم و جاكوبسن     (است

انگران، تجربه خيانت همسر را يكي از          دريافتند كه زوج درم    پژوهشي  در  )  1997  (5ديكسون و جانسون   
 .اند  يافته6ترين مشكلات درمان پس از آزار جسمياصلي 

framework a three-stages coding was con-
ducted. More than 170 significant statem-
ents, 34 subcategories, 14 major categori-
es and a core category with the title of 
"forgiveness as a humanistic, spirtual, 
social, purposeful and rational represent-
ation to keep marriage in a benefit-seeking 
template" were extracted. This theoretical 
frame-work suggests that fear of being 
unforgiven causes more injuries and 
forgiveness provides the most desirable 
and inevitable strategy for solving indivi-
dual and family problems. By presenting 
and displaying a humanistic, spiritual, rati-
onal and purposeful forgiveness, forgiving 
partners invest in saving and preserving 
their marriage. 
 
Keywords: Infidelity, Couples, Forgiven-
ess, Grounded Theory. 
 
 
 

بخشايش به مثابه بازنمايي انساني، معنوي و            «عنوان  
اجتماعي هدفمند و عقلاني براي بقاي زندگي مشترك در         

اين چارچوب نظري    .  استخراج شد »  قالبي فايده انگارانه 
ترس از عدم بخشايش هزينه هاي         مطرح مي كند كه       

بالاتري را به افراد متحمل مي كند و پذيرش مقوله                 
اب   ناپذيرترين راهبرد براي    بخشايش مطلوب  ترين و اجتن    

حل مسائل شخصي و خانوادگي، در دسترس همسران            
آنها با ارائه و نمايش يك بخشايش          .  خيانت ديده است   

انساني، معنوي و عقلاني هدفمند در راستاي حفظ و بقاي          
 .مي كنندگزاري زندگي مشترك سرمايه

 

 . خيانت، همسران، بخشايش، نظريه زمينه اي:ها واژهكليد
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اعتماد بين فردي در     احساس امنيتي است كه از         اضمحلال ، خيانت همسر  ياولين رويداد پس از افشا     
 خيانت  دريافتند)  2006  (8چنين مكينن و جانسون    هم  و)  2004  (7جانسون.  زوجي حاصل شده است   روابط  

 10كلاسمن. گردد ديده مي صميميت در همسر آسيب    و 9بين رفتن و يا زيان ديدن اعتماد بين فردي          موجب از 
اي و يكپارچگي    چون خيانت، در يك لحظه، منابع مقابله       زاي شديد هم   معتقد است يك تجربه آسيب    )  2007(

معتقدند )  2008  (11استفانو و اُآلا  .  دهد وق مي  س فرد را مضمحل ساخته و فرد را به سمت احساس درماندگي           
خيانت در اعتماد ايجاد شده در روابط دو نفره به سادگي موجب تخريب فرض هاي مشترك، باورها و انتظارات            

 .از اين رابطه است
تصميم به حل خيانت كه نوعاً با رفتارهاي مرتبط با بخشايش مستند شده است، نقطه عطف اساسي در                    

با ايجاد آرامش خاطر در فرد، شرايط بهتري         و   اند زا را تجربه كرده    اين حادثه آسيب  روابط همسراني است كه     
 تا ،شود بدين ترتيب فرصتي دوباره براي جبران خطا به فرد خاطي داده مي.  را پس از بحران ايجاد خواهد كرد      
، 13 كان  و ، وود، دي  بيمالت؛  2001،  12 جانسون و، بلا، كيلپاتريك    كالو  مك  (بتواند دوباره اعتمادسازي نمايد    

 ).1390، 14زهتاب  نجفي، درويزه، پيوسته گر؛ 2008
ديده است و     بخشايش و اميد دو راه ممكن براي اصلاح رابطه  آسيب               معتقد است كه   )2001(  15هيل
هاي به عمل    بررسي از سوي ديگر،      .انجامد چه به درستي صورت بگيرد، به گشايش رابطه متقابل مي             چنان

 و نظريه پردازان مختلف بر جنبه هاي ديگري از         ر آن است كه بخشايش داراي انواع مختلفي است         آمده نشانگ 
 مي شوند و اي از روابط      ها باعث سازماندهي، بهبود و توسعه منظومه          برخي از آن    .بخشايش تأكيد كرده اند  

. )1388  ،16دي و باقري  احتشام زاده، مكون   (شود  رشد سازنده سيستم خانواده و اعضاي آن مي        باعثبرخي نيز   
، 17انرايت و فيتسگيبونز  (از سوي ديگر برخي هم چون انرايت بر ماهيت چند وجهي بخشايش تأكيد كرده اند                

2000.( 
 ديدگاه ها،   اين با بررسي .  نظريه پردازان بخشايش متغيرهاي متفاوتي را در ارائه  نظريه خود لحاظ كرده اند           

ك اين نظريه ها مي توان استنتاج نمود اين است كه تمام اين ديدگاه ها             متغيرهايي را كه به عنوان وجه مشتر      
شناخت صدمه و خشم ناشي از آن؛ همدلي با خطاكار؛ شناخت قدرت معنوي بخشايش؛ بسط و                     :  بر ابعاد 

 .توسعه بخشايش و حفظ و نگهداري بخشايش تكيه و اشاره دارند
ان بزرگ دنيا تأكيد بسياري بر بخشايش دارند و           معتقدند كه تمام ادي   )  2010  (18كيدول، ويد و بليدل   

افرادي كه تعهدات مذهبي قوي تري دارند به پيروي از اصول مذهبي، احتمال بيشتري دارد كه در زندگي                     
نكته  قابل توجه اين است كه بخش اعظمي از             )  1390  (19از سوي ديگر به نظر دانشگر       .  گذشت نمايند 

 ارجاعات  و  گرفته  صورت  مسيحيت  در  بخشايش  سانه در خصوص   تحقيقات روان شناسانه و جامعه شنا     
هم چنين لازم به ذكر است كه پژوهش هاي كيفي اندكي در             .  بالاست  بسيار  انجيلي  متون  به  پژوهشگران

  در سال  20ارتباط با اين موضوع در ايران انجام شده است، هم چون پژوهش فتحي، فكرآزاد، غفاري، بوالهري                
 . مردان زناشويي بي وفايي زمينه ساز عوامل ييشناسا  با عنوان1391

اين در حالي است كه در ارتباط با شرايط بخشايش نقش برخي متغيرهاي بومي و محلي در مواجهه با                      
بر اين اساس مي توان ادعا كرد كه بخشايش در شرايط متفاوتي اتفاق مي افتد؛              .  اين پديده غيرقابل انكار است    
 به عنوان محتوا و بستر زندگي روزمره  افراد در محلات مي تواند حائز               21اي محلي چرا كه اجتماعات و مكان ه    

 /هاي شخصي فهم همسران خيانت ديده از بخشايش همسربرساخت                                /���
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. از اين رو مطالعه پديده بخشايش در جامعه اي با ساختار شهر اصفهان داراي شرايطي ويژه است          .  اهميت باشد 
 فرهنگي آن   اين شهر از يك سو داراي ساختاري مدرن بوده و از سويي ديگر سنت هاي ويژه اي در قالب هاي                  

جريان دارد و بر اين اساس مي توان گفت كه مقوله بخشايش در ميان افراد مي تواند داراي وضعيت پيچيده اي                  
باشد، به نحوي كه هر كدام از تئوري هاي بخشايش كه به آن ها اشاره رفت، نتوانند به تنهايي اين مقوله را در                      

 . جامعه تبيين كنند
 و به   ت داخلي در اين زمينه با سلطه روش  شناسي كمي صورت گرفته است             علاوه بر اين، اغلب تحقيقا     

ريشه يابي علت بخشايش نپرداخته  و عموماً به نقش بخشايش در رضايت زناشويي پرداخته  و يا در برخي ديگر         
و سبك هاي دلبستگي به روش كمي سنجيده  كيفيت زندگي از آن ها اثر بخشودگي بر ميزان صميميت، بهبود

 اين نوع تحقيقات در بهترين حالت ممكن يك نظريه را آزمون مي كنند كه با كاوش عميق                        .ده است ش
 . فرآيندها و كنش هاي انساني ناسازگار است

بنابر اين شنيدن نقطه نظرات كنشگران فعال در مسائل اجتماعي براي فهم پديده هاي رواني حاضر                     
ا ارائه يك روش شناسي كيفي و مخصوصاً با ارائه  يك نظريه             اين امر صرفاً ب   .  شهرهاي جامعه  ما مفيد است      

پژوهش حاضر به دنبال جست وجوي فهم       زمينه اي از بستر فرهنگي و اجتماعي خاص قابل تحقق است و               
 هدف از اين مقاله، ارائه  يك چارچوب نظري            .همسران از بخشايش است كه در چه شرايطي اتفاق مي افتد           

 .  همسران خيانت ديده از بخشايش همسر در بستر شهر اصفهان است22صيبراي كشف برساخت هاي شخ
اين مطالعه درصدد پاسخ گويي به اين سؤال است كه فهم همسران درگير در بخشايش ناشي از خيانت                    
همسر چگونه ساخته مي شود؟ و افراد بخشايش را چگونه مي بينند و رفتارهاي بخشاينده خود را بر چه                        

  كنند؟ مبنايي توجيه مي

 

 روش تحقيق

. كشف ساختارهاي شخصي و معاني كنشگران با رويكردها و روش  شناسي كيفي قابل تحقق است                     
يكي از استراتژي هاي مشهور در اين روش  شناسي،        .  روش شناسي تحقيق حاضر از نوع كيفي استقرائي است        

در كتاب    )1967  (24و استراوس گلسر  ،  كه براي اولين بار   )  1386  ،23 و امامي  ددانايي فر  (نظريه زمينه اي است  
اين روش، راهبردي كيفي براي خلق نظريه اي است كه در سطحي             .، آن را مطرح كردند    كشف نظريه زمينه اي  

 . گسترده به تبيين فرآيند، كنش يا كنش متقابلِ موضوعي با هويت مشخص مي پردازد
ي كمي، نظريه از خارج بر تحقيق تحميل        در روش شناسي نظريه زمينه اي برخلاف روش  شناسي رويكردها      

نمي شود، بلكه توليد شده يا متكي بر داده هاي اخذ شده از مشاركت كنندگاني است كه فرآيندي را تجربه                     
هدف نظريه زمينه اي، بررسي و مطالعه افرادي است كه در فرآيند كنش يا تعامل              ).  1391  ،25ايمان  (مي كنند

: البته دو نوع اصلي رويكرد در نظريه زمينه اي وجود دارد كه عبارتند از               ).  1391  ايمان،  (مشابهي درگيرند 
در اين مطالعه از رويكرد عيني     .  29 چارمز 28 و رويكرد سازنده گرايي   27 استراوس و كوربين   26رويكرد عيني گرايي 

وردار است،  در اين رويكرد كه از روندهاي منظم تحليلي برخ         .  گرايي استراوس و كوربين استفاده خواهد شد       
محققان به صورت نظام  مند به دنبال بسط نظريه هستند كه به تبيين فرآيند، كنش و تعامل در موضوع مورد                    

  ).1391 ايمان، (مطالعه خود بپردازند

��	/ 
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 مشاركت كنندگان 

نمونه گيري نمونه گيري نظري، همان     .  استفاده شد   30 نمونه گيري نظري   در اين مطالعه از استراتژي      
است كه پژوهشگر را در خلق يا كشف نظريه يا مفاهيمي كه ارتباط نظري آن ها با نظريه در حال                       31هدفمند

گيري نظري بر اساس مفاهيمي صورت مي گيرد كه در خلال            نمونه.  تكوين، اثبات شده است، ياري مي كند      
  نمونه هاي قبلي است   گيري داراي خصوصيت انباشتي بوده و مبتني بر        اين نوع نمونه  .  تحليل ظهور مي يابند  

اين بدان معني است كه فرآيند نمونه گيري تا زماني كه احساس شود همه                  ).1387  ،32محمدپور و ايمان  (
مشاركت كنندگان چيز جديدي براي گفتن ندارند، ادامه مي يابد و اصطلاحاً نمونه گيري به اشباع نظري رسيده 

جه شود كه واقعاً برساخت همسران خيانت ديده از          اشباع نظري زماني حاصل مي شود كه محقق متو         .  است
  .بخشايش چگونه شكل مي گيرد و نسبت به تبيين نظري تحقيق، مطمئن گردد

 يافت  اطمينان  تا  كرد  ارائه  را  خيانت  عملياتي  تعريف  بايست مي  ابتدا  در  خيانت  مصاديق  تعيين  منظور  به
فتحي، اعتمادي، حاتمي و    .  هستند  يانت ديدهخ  افراد  از  صحيحي  مصاديق  پژوهش  در  مشاركت كنندگان  كه

زناشويي به داشتن رابطه  صميمانه يا جنسي با فردي غير از همسر              بي وفايي  معتقدند كه   )  1391  (33گرجي
 خارج  جسماني  يا  و  عاطفي  صميميت  هر گونه   از  است  عبارت  پژوهش  اين  در  خيانت  بنابراين  .مي شوداطلاق  

 وقوع  از  اطمينان  براي  اما.  باشند  متأهل  آن ها  از  يكي  حداقل  كه  مخالف  جنس  دو  ميان  زناشويي  رابطه    از
 و  عاطفي  صميميت  يعني  (شده  ذكر  صميميت  دو  هر  يا  يكي  وقوع  به  خيانتكار  فرد  بايست مي  خيانت

 شدند مي  فراخوانده  خيانتشان  تأييد  منظور  به  اند شده  خيانت  مرتكب  كه  همسراني  لذا  نمايد،  اذعان)  جسماني
افراد انتخاب شده براي مشاركت  بنابر اين .شد مي پيگيري پژوهش بعدي  مراحل  مطلب  اين  تأييد  ورتص  در  و

در اين پژوهش، زنان و مرداني بودند كه فعالانه و آگاهانه و در يك يا چند مرتبه در فرآيند بخشايش همسر                       
اند كه همسر خائن     ذعان داشته خيانتكار كه درخواست بخشايش و ادامه  زندگي نموده، مشاركت داشته اند و ا            

 .اند خود را بخشيده اند و سپس به زندگي مشترك خود با وي ادامه داده
هاي مورد نظر براي مصاحبه انتخاب شدند، مشاركت كنند گان توسط محقق در جريان            پس از آن كه نمونه   

فتند و به اين ترتيب     كامل ماهيت پژوهش يعني موضوع پژوهش، روش ها، هدف و كاربرد پژوهش قرار مي گر             
سپس از آن ها خواسته شد تا موافقت يا مخالفت خود . آگاهي كاملي در اختيار مصاحبه شوندگان قرار داده شد     

پس از آن، محقق صرفاً با افرادي مصاحبه انجام داد كه موافقت             .  ها اعلام كنند  را براي مشاركت در مصاحبه    
در اين مطالعه مكاني . حضور داشتند در محدوده شهر اصفهان       وخود را براي مشاركت در تحقيق اعلام كردند         

براي مطالعه انتخاب شد كه بتواند آگاهي هدفمندي در زمينه  درك مسئله تحقيق و پديده مورد مطالعه در                    
مكان مصاحبه ها، دفتر مشاوره اي در شهر اصفهان بود كه در زمان               به همين دليل     .  اختيار محقق بگذارد  

حقق و مشاركت كننده در اين دفتر حضور داشتند و محقق از ورود افراد ديگر اعم از منشي و                   مصاحبه فقط م  
طول .  ساير مراجعه كنندگان براي پيشگيري از عدم مزاحمت و تأثير بر فرآيند مصاحبه ممانعت به عمل آورد                

قيقه مصاحبه و    د 1986 دقيقه متغير بود و در مجموع          135 تا   45زمان مصاحبه ها در بين دامنه زماني         
 20 داده هاي اين تحقيق پس از مصاحبه با         . دقيقه انجام گرفت   99ميانگين هر مصاحبه براي هر نفر بيش از         

 نفر كساني بودند كه قرباني خيانت همسر شده و وي را            20هرچند كه هر    .  رسيدند  34اشباع نظري نفر به حد    
 .ا متفاوت بودبخشيده اند، اما نتايج، دلايل و پيامدهاي بخشايش آن ه

��
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 گردآوري و تحليل داده ها 

مصاحبه كيفي  .  در اين پژوهش، تكنيك عمده مورد استفاده براي جمع آوري داده ها، مصاحبه عميق است            
در مصاحبه عميق، محقق كنترل بيشتري روي ساخت        .  عميق با شيوه هاي نظريه زمينه اي، بسيار تناسب دارد       

ها هم زمان در جهت خلق يك      آوري و تفسير داده   در اين روش جمع   ).  1389  ،35ايمان و بوستاني  (داده ها دارد   
تفسير همان مرجعي است كه بر اساس آن تصميم مي گيريم كه كدام داده يا مورد را در   گيرد و   نظريه قرار مي  

تفسير با  فرآيند  .  مرحله بعد در نمونه بگنجانيم و اين داده ها چگونه يا با چه روش هايي بايد گردآوري شوند                 
منظور از كدگذاري عبارت است از عملياتي كه طي آن داده ها تجزيه،  .  توجه به روش كدگذاري انجام مي گردد     

 ). 1378، 36فليك(مفهوم سازي و به شكل تازه اي در كنار يكديگر قرار داده مي شوند 
دگذاري باز آغاز و با      فرآيند تفسير با ك   .  كدگذاري باز، محوري و گزينشي     :  مراحل كدگذاري عبارتند از   

اولين مرحله، بنابراين، .  نزديك شدن به مراحل پاياني، فرآيند تحليل كدگذاري گزينشي  بيشتر مطرح مي شود           
 ،37رباني و عباس زاده  (كدگذاري باز است كه شامل خرد كردن، تحليل، مقايسه و مقوله بندي داده هاست                  

در مرحله كدگذاري محوري، پالايش و تفكيك مقوله هاي        ).  1390استراوس و كوربين، ترجمه افشار،      ؛  1388
در كدگذاري محوري كه از مهم ترين مراحل كدگذاري است با           .  به دست آمده از كدگذاري باز انجام مي شود        

در اين مرحله، پژوهشگر يكي از طبقه ها       .  استفاده از مدل پارادايمي، نظريه پديده مورد بررسي شكل مي گيرد         
قه محوري انتخاب و به عنوان پديده محوري قرار داده و ارتباط ساير مقوله ها را با آن مشخص                   را به عنوان طب   

 مقوله شرايط علّي، طبقه يا پديده محوري، بستر حاكم، شرايط مداخله گر، راهبردها 14اين ارتباط در . مي كند
دگذاري محوري را در    كدگذاري گزينشي كه سومين مرحله كدگذاري است، ك         .  و پيامدها ترسيم مي گردد    

در كدگذاري گزينشي، ساخت پايه هاي تئوري زمينه اي بر          ).  1378فليك،  (سطح انتزاعي تر ادامه مي دهد      
 . اساس ارتباط مقولات متعدد با مقوله اصلي و مركزي حاصل مي گردد

 

 قابليت اعتماد

 براي معيار قابليت    39يزي و تكنيك مم   38در روش هاي كيفي معمولاً از دو روش اعتباريابي توسط اعضا           
در اين تحقيق براي اعتباريابي توسط اعضا، بعد از انجام           ).  1389ايمان و بوستاني،    (اعتماد استفاده مي شود    

مراحل سه گانه كدگذاري از مشاركت كنندگان خواسته شد تا ديدگاه هاي خود را در مورد يافته هاي حاصل از                 
در اين مورد، مشاركت كنندگان، يافته هاي     .  ان درستي آن ها نظر دهند    اين مطالعه ارائه كنند و در مورد ميز        

در مورد . اين پژوهش و توصيف و ارائه  مدل محقق را تأييد كردند و آن را انعكاس دنياي دروني خود دانستند      
ها، مراحل مختلف    تكنيك مميزي نيز، چند متخصص در زمينه روش شناسي و روان شناسي و مشاوره زوج                

هم چنين .  ري و استخراج مقولات را تحت نظارت كامل داشتند كه آن ها نيز اين كار را تأييد نمودند                   كدگذا
 .محقق دائماً به داده هاي خام رجوع كرد تا ساخت بندي نظريه با داده هاي خام را مقايسه و ارزيابي كند

 

 يافته هاي پژوهش

در مرحله كدگذاري   .  نه كدگذاري ارائه مي گردد   در اين قسمت نتايج تحليل داده ها بر اساس مراحل سه گا         
 مقوله فرعي استخراج شد و در مرحله كدگذاري محوري از بررسي دقيق تر و                34 مفهوم و    170باز، بيش از    

���/ 



137 

 
 

 

 

 

بازسازي زندگي، حفظ كرامت    :   مقوله به دست آمد كه اين مقولات عبارت بودند از            14پيوند بين مفاهيم،    
ماني، معامله ايماني، اعتمادآفريني، انتخاب عقلاني، آرامش دروني، آسيب زدايي،         انساني، فرصت جبران، باور اي    

با انتزاع بيشتر اين مقولات در       .  آينده نگري، همدلي، فايده مندي، عشق  ورزي و شخصيت و اجتماعي شدن           
تماعي بخشايش به مثابه بازنمايي انساني، معنوي و اج        «مرحله كدگذاري گزينشي، يك مقوله هسته به نام           

ظاهر شد كه بتواند تمامي مقولات ديگر       »  هدفمند و عقلاني براي بقاي زندگي مشترك در قالبي فايده انگارانه         
در .   نتايج تحليل داده ها را در مراحل سه گانه كدگذاري نشان مي دهد            1جدول  .  را تحت پوشش قرار بدهد     

پس از طرح مقولات، مقوله     .  گان مطرح مي شود   مقوله همراه با نقل قول هاي مشاركت كنند      14اين جا ابتدا هر    
 . هسته و نهايتاً مدل پارادايمي به تصوير كشيده مي شود

 
 

 خروجي مراحل سه گانه  كدگذاري باز، محوري و گزينشي: 1جدول 

 مفاهيم متناظر خرده مقولات مقولات محوري مقوله هسته اي

ماندگاري و حفظ 
 زندگي

بقاي خانواده، عدم نابودي دو خانواده، نبايد زندگي خراب مي شد، حفظ 
 زندگي

 باهم بودن و

 ثبات رابطه
 بازسازي زندگي، ارتباط مجدد، حفظ همسر، حفظ رابطه

 بازسازي زندگي

 حفظ ساختار خانواده، حفظ ساختارزندگي، اشتراكات زندگي تغييراتنپذيرفتن 

حفظ آبرو و تكريم 
 شخصيت

عدم اشاعه آبروريزي، حفظ آبروي فرد، آبروداري، مقوله اي اخلاقي، 
 احترام به شخصيت

 حفظ ارزش ها، انسان مداري، صفتي نيكو، خوب انديشي انسان مداري
حفظ كرامت 

 انساني
 و ارزش مداري

 ارزش هاي مثبت دروني

دل پاكي، سرشت آدمي است، لذت بخش بودن، محبت آميز بودن، 
 مقوله اي ارزشي، ارزش فرهنگي بخشايش

 اعتراف به گناه، پذيرش اشتباه، پذيرش خطا اعتراف و پذيرش

 پشيماني و توبه
ر توبه خاطي، عدم تكرارخطا، پشيماني، بخشايش تأديب كننده، تغيي

 فرصت جبران رفتار، تغيير نگرش، تغيير وضعيت

 جبران خطا
فرصت جبران، فرصت دوباره جبران، تلاش براي جبران، جبران اشتباه، 

 جبران خطا

 ، باخدا بودن اعتقاد معنوي، ايمان قوي اعتقادي
 باور ايماني

 الگويي خداوندي، مقوله اي ايماني، الگوي رفتار ديني مناسكي

ظار دريافت پاسخ انت
 معنوي

 جبران الهي دارد، معامله با خداوند، وظيفه ديني و معامله با خدا
 معامله ايماني

 خداوندي است، وظيفه اي ديني، واجب است، به خاطر خواست خداوند انجام وظيفه ديني

 اعتمادسازي، اعتماد مجدد، دوباره اعتماد كردن اعتماد
 اعتمادآفريني

 ران، تعهد عدم تكرارتعهد گرفتن، تعهد جب تعهد

 رفتار انديشيده
به آن فكر شده، بالاخره هست، انتخاب بين بد و بدتر، انتخاب بهتري 
 است، نياز زندگي، عقلاني است، ويژگي عاقلانه است، تصميم بهتر

 تبديل تهديد به فرصت

عدم جدايي بيشتر، عدم شكاف بيشتر، عدم تكرار آسيب پذيري، عدم 
سيب پذيري، فرار از ديگر آسيب ها، فرار از تهديدات بعدي، عواقب آ

 مخرب، عواقب بدتر

بخشايش به مثابه 
بازنمايي انساني، 
ي معنوي و اجتماع

هدفمند و عقلاني 
براي بقاي زندگي 
مشترك در قالبي 

 فايده انگارانه

 انتخاب عقلاني

 پذيرش واقعيت
، بخشي از زندگي، لازمه زندگي، )درصد 70 (بخش بزرگي از زندگي

 .واقعيت موجوده، يك واقعيت موجوده، گذشت بخشي از زندگي است

 /هاي شخصي فهم همسران خيانت ديده از بخشايش همسربرساخت                                /���
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آرامش خاطر، حس آرامش، حس مطلوب، حفظ آرامش، القاي آرامش  احساس آرامش
 روحي، القاي آرامش درون

 آرامش دروني

 راحتي وجدان
ختم به خير شدن، نبود عذاب وجدان، سبك شدن روحي، عادي شدن 

 اوضاع

 آسيب خودفرد
آسيب ديدن خود فرد، مورد قضاوت ديگران بودن، تجربه موقعيتي 

 ييآسيب زدا بدتر

 هام، حمايت از فرزندان آسيب فرزندان، به خاطر بچه آسيب فرزندان

 تنهايي بعدي، تنها ماندن، فرصتي براي ادامه زندگي آينده خود فرد
 آينده نگري

 فرزندان، آينده فرزندان آينده فرزندان

 تجربه همدلي و همراه بودن، تنها نگذاشتن شريك، تجربه همدلي همراهي و همفكري

 درك متقابل
حضور انگيزه، درك خطاكار،  جاي خطاكار بودن وانتظار بخشايش، 

 درك موقعيت خطاكار
 همدلي

 سهم در خطا، خطاي دوطرفه، خطاكاري دوجانبه، سهم درخطاي فرد سهم درخطا

 يز از زيانگر
ترس از هم پاشيدن زندگي، تنفر از جدايي، تنفر از دوري و جدايي، 

 تنفر از طلاق، معامله جويي
 فايده مندي

 سودمندي
سودمندي، رويكرد هزينه و فايده، نفع شخصي، هزينه و فايده، 

 سودمندي حفظ زندگي

شيفتگي و دلدادگي به 
 همسر

مسر بودن، عدم امكان عشق شديد به همسر، عشق به همسر، عاشق ه
 دل كندن از همسر، تهديد به ترك رابطه

دلبستگي و خواستن 
 فرزندان

 عشق ورزي عشق به فرزندان، عاشق فرزند بودن، دوست داشتن بچه

دوست داشتن و عشق 
 به زندگي

 عشق به زندگي، عشق وعلاقه به زندگي مشترك

 ويژگي  شخصيتي فرد
يتي، سخت گير نبودن، بعد شخصيتي آسان بخشيدن، بعد شخص

 بخشنده داشتن، ذات و سرشت بخشنده

بخشايش به مثابه 
بازنمايي انساني، 
عي معنوي و اجتما

هدفمند و عقلاني 
براي بقاي زندگي 
مشترك در قالبي 

 فايده انگارانه

 شخصيت و تربيت

 نوع تربيت، نوع جامعه پذيري، يادگرفتني است، يادگيري بخشايش تجربه هاي تربيتي فرد

 
 بازسازي زندگي

بازسازي زندگي اشاره به شرايطي دارد كه بر اساس خيانت شديداً دچار تنش شده است و در زندگي                       
بازسازي زندگي؛ بر مقوله هاي ماندگاري و حفظ زندگي، با هم  بودن و              .   اختلال ايجاد شده است     عادي فرد 

اين مقوله ها عموماً از شرايطي منتج شده اند كه        .  ثبات رابطه و نپذيرفتن تغييرات تهديدآميز بعدي اشاره دارد        
به نظر من   «:   مشاركت كنندگان مي گويد  مثلاً يكي از  .  بخشايش را صرفاً ابزاري براي بدتر نشدن اوضاع ديده اند        

بخشايش يعني تغيير دادن شرايط زندگي از يه موقعيت بد، خيلي بد، به يه موقعيتي كه مي تونه شانس خوب            
علاوه بر موارد فوق بيشتر مشاركت كنندگان اعتقاد دارند كه            .  »شدن زندگي رو توي خودش داشته باشه        

. اين كه اشتراك هاي زندگي بيش از سوءتفاهم پيش آمده است            ، به خاطر     »نبايد زندگي خراب مي شد    «
قبلاً هم گفتم كه من     .  من زندگيمو دوست داشتم   «هم چنين اعتقاد يكي از مشاركت كنندگان بر اين بوده كه          

زندگيمو ذره ذره و با تلاش به دست آورده بودم و دلم نمي خواست چيزي رو كه با زحمت به دست آوردم يه                       
اين جاست كه اغلب مشاركت كنندگان    .  »طر اشتباه طرفم، يا به خاطر لذت جويي اون از دست بدم           باره، به خا  

اعتقاد دارند كه آنان سال ها براي اين زندگي زحمت كشيده اند و حالا روا نيست به خاطر اتفاقي كه به واسطه                    
 . او هم نبوده، زندگي را خراب كرد

���/ 

 1ادامه جدول 



139 

 
 

 

 

 

. فرآيند بخشايش پيامد مطلوبي است كه همسران دنبال مي كننددر يك تحليل نهايي بازسازي زندگي در 
چرا كه در مدل پارادايمي، بخشايش در بستر و شرايط علّي متفاوتي شكل مي گيرد، اما آن نتيجه قابل                         
انتظاري كه براي زوج خيانت ديده خوشايند به نظر مي رسد، بخشايشي است كه در سايه آن زندگي به چالش                  

هرچند اين بازسازي به مانند شرايط قبل از خيانت نمي شود، اما             .  داً از نو ساخته مي شود    كشيده شده، مجد  
 . طبيعتاً بهتر از زماني خواهد بود كه بخشايشي صورت نگيرد

 
 

 حفظ كرامت انساني

اين مقوله در ابعادي چون حفظ آبرو و تكريم            .  كرامت انساني در ابعاد مختلفي خود را نشان مي دهد           
در همين راستا   .  راد، انسان مداري و ارزش مداري و ارزش هاي مثبت دروني هر فرد نمايان است              شخصيت اف 

مشاركت كنندگان اين پژوهش در علت بخشايش خودشان به صورت مستقيم و غيرمستقيم به نقش حفظ                   
تا جايي «: رديكي از مشاركت كنندگان اعتقاد دا. كرامت انساني در بخشايش زوج خيانت كننده اذعان داشته اند  

اين كارو مي توني ادامه بدي كه اون خصلت هاي خوب و ارزشمندش كه سبب شده ارزش بخشيده شدن رو                    
اين نگاه، فرد را به خاطر داشتن خصلت هاي خوب و ارزشمند، قابل بخشايش           »  .داشته باشه، توش نمرده باشه    

انساني نبايد به خاطر يك خطا از بين برود و در حقيقت اين فرد به باوري رسيده كه مي داند، شرافت    .  مي بيند
از اين رو مي توان به عقيده يكي ديگر از            .  خود فرد در جريان بخشايش همين فرآيند را پيش مي گيرد             

اگه كسي به انسانيت هم اعتقاد داشته باشه، اين اعتقادش             «:  مشاركت كنندگان در اين راستا استناد كرد       
در يك نگاه كلي تر حفظ كرامت انساني مهم ترين           .  »خشايش مؤثر باشه  مي تونه در تصميم گيريش براي ب     

شرايط علّي براي بخشايش است، اگر بخواهيم بخشايش را در مدلي پارادايمي تفسير كنيم، بدون شك حفظ                  
 .كرامت انساني يك علت مهم و اساسي براي اين كار است

 
 

 فرصت جبران

يكي از  .   جبران امكاني جديد براي كاهش آثار خطاست        در مواقع به وجود آمدن خطاي انساني، فرصت        
بخشايش يك فرصت است و يك كمك است به شخص مقابل؛ يك فرصتي               «:  مشاركت كنندگان اعتقاد دارد  

فرصت جبران به عنوان يك مقوله اصلي در اين          .  »اش را ادامه بدهد    دهيم كه بتواند زندگي عادي      بهش مي 
هر كدام از اين    .  ذيرش، پشيماني و توبه و جبران خطا تجميع شده است          پژوهش با سه زيرمقوله اعتراف و پ       

اولين گام در اين زمينه اعتراف و قبول        .  خرده مقولات در جملاتي از مشاركت كنندگان به وضوح بيان شده اند         
ي اگه شوهرم شروع نمي كرد با من حرف بزنه و از من دلجوي       «:  يكي از مشاركت كنندگان اعتقاد دارد    .  خطاست

همان طور كه از اين گزاره پيداست، اعتراف اوليه          .  »بكنه نمي دونم اين حس و حالم تا كي طول مي كشيد           
 . حداقل در اين زمينه ابزاري براي تفكر و تأمل قرباني بوده است

البته شايان ذكر است كه اعتراف به تنهايي براي اين كه فرد بتواند ببخشد كافي نيست، بلكه بايد                          
متوجه شدم كه   «:   توبه در فرد ديده شود، در همين راستا يكي ديگر از مشاركت كنندگان مي گويد             پشيماني و 

همسرم عميقاً پشيمونه از كاري كه كرده و با نفهمي اين قضيه رو پيش برده، اين خيلي بهم كمك كرد كه                        
س مقوله اصلي فرصت    اين دو خرده مقوله با تركيب خرده مقوله جبران خطا از طرف خاطي، ماتري           .  »ببخشمش
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بايد تلاش براي جبران خطاش     «جبران را كامل مي كنند، چرا كه به اعتقاد يكي ديگر از مشاركت كنندگان؛               
فرصت جبران به عنوان يك استراتژي پيش رونده، . »بكنه و تصميم قطعي بگيره كه اون كار رو ديگه انجام نده       

توان به عنوان راهبردي تعيين كننده در فرآيند بخشايش        مسير بخشايش را هموار كرده و از فرصت جبران مي          
 . و الگوي پارادايمي آن ياد كرد

 
 

 باور ايماني

باورهاي ايماني در زندگي اقشار مختلف جامعه جايگاه تعيين كننده اي دارد و بر اساس اين باورها، افراد به              
تواند به عنوان اعتقادي ديني باشد كه  از اين روست كه بخشايش مي. رفتارها و كنش هاي خود شكل مي دهند    

. ريشه در موقعيت هاي ديني دارد و افراد مذهبي يا آن را تجربه كرده اند، يا از تجارب بزرگان مذهبي شنيده اند
مقوله اصلي باور ايماني بر پايه دو خرده مقوله  اعتقادي و مناسكي بنا نهاده شده است كه هر كدام از اين                          

در .  خلاصه  گزاره هايي است كه مشاركت كنندگان در دلايل بخشايش خود عنوان كرده اند            خرده مقولات نيز   
تره مسلماً بخشايش بيشتري     اون كسايي كه ايمانشون قوي    «:  اين راستا يكي از مشاركت كنندگان اعتقاد دارد      

خرده مقوله  كه اين عبارات مبين      »  دارن، به خاطر اين كه بخشايش يه چيز معنويه، يه چيز مادي نيست               
يكي ديگر از مشاركت كنندگان در رابطه با خرده مقوله  مناسكي در باور ايماني مثال هايي از              .  باشد اعتقادي مي 

ما توي داستان هاي دينيمون هم داريم كه پيامبر و ائمه خيلي             «:  مناسك و رفتارهاي پيامبر ارائه مي نمايد      
وش آشغال مي ريخت رو نه تنها بخشيد، بلكه حتي رفت            مثلاً پيغمبر اون يهودي كه ر      .  راحت مي بخشيدن 

هرچند در اين گزاره بخشايش افراد با بخشايش زوج خيانت كننده              .  »عيادتش وقتي فهميد مريض شده      
در يك جمع بندي كلي بخشايش     .  متفاوت است، اما ريشه آن نيز در گذشتن از خطا يا اشتباه ديگري است               

ه خاطر وجود اين مفهوم در متون ديني و روايات مذهبي، افراد در                  يك مقوله ديني و ايماني است و ب          
جست وجوي اين مفهوم در ساير جنبه هاي زندگي برمي آيند و بر همين اساس در مسائل و مشكلات زندگي                   

 . نقش گزاره هاي ديني و مذهبي پررنگ است
 
 

 معامله ايماني

أت مي گيرند و در دنياي انساني اتفاق          بخشايش هايي كه از معنويت و باورهاي مذهبي و ديني نش              
مي افتند، ممكن است به دو صورت نمودار گردند، يكي اين كه خالص و پاك به خاطر خداوند باشد كه اين                       
همان باور ايماني است كه در مقوله  قبلي به آن پرداخته شد و في نفسه خوب و ارزشمند است و دوم اين كه                        

تواند  ارزشمند باشد، ولي از       ا دوري كردن از ضرري باشد كه اگرچه مي         به خاطر به دست آوردن حاجتي و ي       
صورت دوم چيزي است كه در اين بخش، يعني مقوله معامله ايماني از             .  آن ارزش خالص خداوندي تهي است     

در اين پژوهش برخي از همسران فرد خاطي و خيانت كننده را به خاطر صرفاً دستور                   .  شود آن صحبت مي  
چرا كه سرپيچي از دستورات خداوند موجب عذاب الهي خواهد بود و براي دوري از عذاب        .  يده اندخداوند بخش 

كنه كه   اونچه به من كمك مي     «:  مثلاً يكي از مشاركت كنندگان اعتقاد دارد       .  الهي مي بايست اطاعت كرد    
 برخي ديگر   و»  بخشم ببخشم فرمان خداونده، يعني چون خداوند دستور داده ببخش تا ببخشم، منم مي                

آن طور كه از ظواهر امر برمي آيد، در بستر معامله ايماني، همسرشان را بخشيده اند، چون جبران الهي در پي                    
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يه جورايي هم توي بخشش خانمم دارم با خدا معامله           «:  براي مثال مشاركت كننده ديگري اعتقاد دارد     .  دارد
بنابراين انسان  .  »حتي يه جايي پاسخ اين كارمو بده       مي كنم و انتظار دارم كه خدا هم ببينه و كمك كنه و               

 . هزينه ها را به اميد پاداش انجام مي دهد
در همين  .  عمده رويكردها در بخشايش اين افراد، انجام يك وظيفه ديني يا معامله با خداوند بوده است                 

اد كه نگاه اعتقادي به بخشايش      براي بعضي افر  «:  راستا مشاركت كننده اي با ابراز هر دو رويكرد بيان مي دارد         
بايد بگم كه واقعيت اينه كه توي خيلي از موارد           .  دارند، بله اعتقاد به خدا مي تونه نقش مؤثري داشته باشه           

در اين صورت كه به خاطر خدا داريم معامله مي كنيم، فقط مهم اينه كه طرف               .  بخشايش يه نوع معامله است    
اون وقته كه   .   وقت بچه اته، يه وقت ديگرانند و يه وقت خدا طرف معاملته           معامله ات كيه؟ يه وقت شوهرته، يه     

خب اگه اين جوري به تأثير اعتقاد به خدا در بخشايش نگاه              .  ديگه احساس ضرر توي اين معامله نمي كني       
ت با توجه به اين نقطه نظرا     .  »كنيم، مي بينيم كه اين اعتقاد خيلي مي تونه مؤثر باشه چون ضرر توش نيست             

مي توان گفت كه بخشايش برخي افراد معامله اي ايماني بوده كه با هدف كسب منافع و يا دوري از ضرر                         
 .صورت گرفته است

 
 اعتمادآفريني

اما به هر   .  در مواردي كه فرد آسيبي را تجربه كرده است، ممكن است اعتماد مجدد امر دشواري باشد                  
ذشته  خود را تغيير داده و اعتماد و اطمينان را مجدداً به رابطه               حال همه انسان ها اين توانايي را دارند كه گ         

 آراي مشاركت كنندگان نشان مي دهد كه اعتماد اصل اساسي زندگي مشترك بوده و همين                .خود بازگردانند 
اعتماد گذشته فرد را به بخشايش رهنمون كرده و شرط اصلي بخشايش نيز همان احياي اعتماد گذشته                      

... «:  استا يكي از مشاركت كنندگان نظري ارائه مي دهد كه دقيقاً به همين مسئله اشاره دارد              در همين ر  .  است
اين بود . از بين رفته بود رو بايد درستش مي كرد) اون اعتماد(اون اعتمادي كه بين ما بود و با اين كار شوهرم    

البته يه  .  مم همين كار رو كرد    كه بهش گفتم تمام تلاشت رو بكن كه بتوني اعتماد من رو جلب كني و شوهر                
جاهايي بهش تذكراي لازم رو مي دادم كه بفهمه چطوري بيشتر مي تونه اعتماد منو جلب كنه، مثلاً بهش                     
. مي گفتم تماس هايي كه خانم ها باهات مي گيرن رو بذار روي فون تا منم بشنوم و اونم اين كارو مي كرد                       

ن ما، دوباره برگشت و من تونستم بعد از مدتي ديگه به كلي اون               خلاصه كم كم اين اعتماد از دست رفته  بي         
بنابراين اگر اين اعتماد و ساختار آن مجدداً شكل گيرد، مي توان از اعتمادآفريني به               .  »قضايا رو فراموش كنم   

 .  عنوان يكي از استراتژي هاي مهم بخشايش نام برد
 

 انتخاب عقلاني

 حوزه روان شناسي و علوم اجتماعي بوده است و مهم ترين ريشه             انتخاب به عنوان يك نظريه مطرح در       
آموزه اصلي تئوري انتخاب اين است كه        .   برمي گردد 40نظريه انتخاب در حوزه روان شناسي به ديدگاه گلسر        

وقتي در همسران   ).  1392گلسر، ترجمه صباحي،    (بيش از آن چه تصور مي كنيم بر زندگي خود كنترل داريم           
بحث بخشايش مطرح مي شود، افراد اعتقاد دارند كه بسيار به اين مقوله انديشيده اند و ذهن آن ها                خيانت ديده  

به نظر من بعد    «:  در همين راستا يكي از مشاركت كنندگان اعتقاد دارد        .  بسيار درگير اين مسئله بوده است      
مطرح كنيم؛ يعني بگيم    كه ما بخشش رو به عنوان يك فرآيند ذهني و عقلاني               عقلاني بخشش خيلي مهمه   
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بنابراين در اين رويكرد بخشايش رفتاري انديشيده بوده كه به  .  »كند عقل ما، عقلانيت ما بخشش را ايجاب مي       
بعد ديگر مقوله انتخاب    .  آن فكر شده، نياز زندگي بوده و بر اساس عقلانيت نفر انتخاب گر صورت گرفته است               

به نظر من   «:  ستا يكي ديگر از مشاركت كنندگان اعتقاد دارد       تبديل تهديد به فرصت است كه در همين را          
بخشايش يعني تغيير دادن شرايط زندگي از يه موقعيت بد، خيلي بد، به يه موقعيتي كه مي تونه شانس خوب            

در نهايت، بعد سوم انتخاب عقلاني بخشايش به پذيرش واقعيت يا        .  »شدن زندگي رو توي خودش داشته باشه      
من اگه اين فرصتو به      «:  در همين راستا مشاركت كننده ديگري بيان مي كند         .  راد برمي گردد واقع نگري اف 

 هم چنين اشتباهي شده،    .همسرم نمي دادم بايد مي رفتم دنبال جدايي و اين ضربه خيلي بدي براي بچه ها بود             
براي همينه كه مي گم    .  نبايد كل زندگيمو و آينده بچه هامو به خطر بندازم، فكر مي كنم كار درستي نيست               

در اين ديدگاه، انتخاب بخشايش بر اساس واقعيتي صورت گرفته كه خود             .  »بايد يه تصميم درست مي گرفتم    
اگر در افراد رشد    )  انتخاب عقلاني (اين مقوله   .  واقعيت و واقع نگري اساسي ترين راهبرد براي بخشايش هستند       

 .ور از دسترسي نخواهد بودبارزي داشته باشد، بخشايش زوج خطاكار انتظار د
 

 آرامش دروني

اين دليل قاطع برخي مشاركت  كنندگان براي        .  »بخشش بيشترين چيزي كه به آدم مي ده آرامشه           «
هم چنين آرامش دليل بسياري از كنش هاي ما انسا ن هاست و انگيزه و مشوق بسياري از                   .  بخشايش است 

 همسران خيانت ديده، يكي از مهم ترين پيامدهايي كه به         در بحث بخشايش  .  اعمال ريشه در طلب آرامش دارد     
دنبال بخشايش نصيب فرد بخشنده مي شود، آرامشي است كه فرد به دنبال آن بوده و حتي براي برخي افراد                    

 . هدف از زندگي فقط دستيابي به آرامش است
در اصلي ترين  .  ده است آرامش دروني زاييده دو خرده مقوله اصلي احساس آرامش و راحتي وجدان فرد بو             

مقوله، احساس آرامش ميراثي دست يافتني حداقل در بين مشاركت كنندگان بوده است كه حاضر به بخشايش      
ديگران رو  «آدم ها با بخشايش ديگران خود را سزاوار آرامش مي دانند؛            .  خطاي بزرگي به خاطر آن بوده اند      

اين نظر يكي از     .  »ه خاطر اين كه تو سزاوار آرامشي       ببخش نه به خاطر اين كه سزاوار بخشش اند، بلكه ب            
پيام اين است كه در      .  باشد مشاركت كنندگان است، البته اين نظر به صورت ضرب المثل در جامعه رايج مي              

 . بخشايش، فقط آرامش خود فرد ملاك است، حالا مهم نيست طرف شما كيست و چه خطايي داشته است
براي مثال يكي از مشاركت كنندگان اعتقاد       .  ه راحتي وجدان برمي گردد   بعد ديگر آرمش دروني به مقول      

دليلي ندارد كه به خاطر چيزهاي ديگر من ببخشم؛ اگر چه بخشيدن، شايد در يك جمله بگويم كه                     «:  دارد
با اين تفاسير بخشايش از آن      .  »ها هست  لذتي در بخشيدن هست كه در انتقام نيست، اين در وجدان ما آدم             

اي افراد مهم بوده كه پيامد مطلوبي به دنبال داشته است و اين پيامد مطلوب، احساس آرامش دروني       جهت بر 
 .براي فرد بخشنده است، حالا مهم نيست كه خاطي با اين بخشايش چه وضعيتي پيدا كرده است

 
 آسيب زدايي

شتر رويكردهاي جالبي را    افرادي كه در اين بررسي مورد خيانت واقع شده اند، براي گريز از آسيب هاي بي              
آنان به دو دليل مهم عدم آسيب خود فرد و عدم آسيب فرزندان اقدام به بخشايشي                      .  در پيش گرفته اند  

خرده مقوله آسيب خود در اين      .  كرده اند كه شايد اگر بحث آسيب در ميان نبود، هيچ وقت اتفاق نمي افتاد               
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چون آسيب ديدن خود فرد، مورد قضاوت ديگران بودن و           مصاحبه ها از نظر مشاركت كنندگان با مقوله هايي        
ترجيح مي دهم  «:  در اين راستا يكي از مشاركت كنندگان بيان مي كند       .  تجربه موقعيتي بدتر مرتبط شده است     

، يا اين كه   »بمونم، به جاي اين كه صد تا آسيب ببينم، پنجاه تا آسيب ببينم، ولي سرِ زندگيش هم بمونم                     
قتي يكي بفهمه اين آقا اين جوريه و من مورد خيانت همسرم بودم، مشكلات خاصي هم                 چون مي دونستم و  «

 . »همين جور كه برام پيش اومد. سوءاستفاده هايي هم مي كنند. براي من به وجود مياد
برخي مشاركت كنندگان اين   .  بعد ديگر آسيب براي همسران خيانت ديده به وضعيت فرزندان برمي گردد          

اطر اين كه نمي خواستند فرزندان شان قرباني مشكلات زناشويي آن ها شوند، اقدام به بخشايش              پژوهش به خ  
من يه بچه داشتم و وجودش      «:  براي مثال اين دو نقطه نظر در تأييد اين ادعاست         .  زوج خطاكار خود كرده اند   

 بازم با هم بايد در      چون كه دو تا بچه داشتيم     «و  »  سبب مي شد كه به راحتي به سمت جدايي نرم و ببخشم           
ها رفت و  افتاد ما بايد بازم به خاطر بچه       حتي اگه سناريوي طلاق هم اتفاق مي      .  ارتباط مي بوديم خب بخشيدم   

: در اين راستا مشاركت كننده  ديگري اعتقاد دارد        .  »كرديم، پس بهتر بود كه اين مسئله هم نباشد           آمد مي 
هامو  الان ارزششو نداره كه بچه    .  بت نياز دارن، توي سن بلوغند     هام توي يه سني هستند كه به مراق        همه بچه «

من برگشتم و    .  دم، برگرد به زندگيت     اون اقرار كرد كه ديگه من اين كار را انجام نمي                .  ول كنم برم   
طلاق «: در اين نظر بخشايش به خاطر بچه ها انجام شده، چرا كه اين مشاركت كننده اعتقاد دارد. »بخشيدمش
است كه بر همه جوانب زندگي اثر مي گذارد، زيرا موجب مي شود فرزنداني محروم از نعمت هاي                    پديده اي  

بنابر اين والدين اين حس را پيدا مي كنند كه احتمالاً فرزندان آن ها در                  .  »خانواده تحويل جامعه گردند    
 آرزويش را داشتند،    محيطي كه فاقد سلامت كافي رواني باشد، بزرگ مي شوند و اين اصلاً با آن چيزي كه                  

بنابر اين آسيب ناشي از اين اقدام نه تنها متوجه اعضاي خانواده، بلكه متوجه آينده فرزندان                 .  متناسب نيست 
 .نيز خواهد بود

 
 آينده نگري

اين مقوله ارتباط تنگاتنگي با آسيب زدايي دارد، به نحوي مي توان گفت دو مقوله مكمل همديگرند و در                   
آينده نگري نيز دقيقاً به مانند آسيب پذيري در دو خرده مقوله آينده خود فرد و آينده                 .  رنديك راستا قرار دا   

فرزندان مطرح است با اين تفاوت كه آسيب زدايي يك پيامد مطلوب براي بخشايش است، اما آينده نگري                     
بنابراين نظر .  افتديعني بخشايش زوج خطاكار در بستر آينده نگري افراد اتفاق مي. بستري براي بخشايش است

خيلي لطمه خوردم توي اين خيانت، از نظر جسمي و روحي خيلي               «:  اين مشاركت كننده كه بيان مي دارد     
خب نمي تونستم شايد واقعاً ببينم كه اينقدر سريع مي خوام اين زندگي از هم پاشيده بشه و                    ...  اذيت شدم 

خيلي «:   چنين مشاركت كننده ديگري اعتقاد دارد     هم.  تأييدي بر صحت اين گزاره هاست     »  آيندم از بين بره   
در اين صورت علاوه بر حضور انتخاب عقلاني        »  .نمي خواهم آينده ام خراب شه   .  براي زندگيم زحمت كشيده ام   

بخش ديگري از آينده نگري    .  در اين گزاره، مهم تر از اين موارد، سطح بالايي از آينده نگري در اين گزاره هاست              
حقيقت اينه كه ما دو «: براي مثال مشاركت كننده ديگري اعتقاد دارد .  دان ارتباط پيدا مي كند   به وضعيت فرزن  

تا بچه داريم و من اگه اين فرصتو به شوهرم نمي دادم بايد مي رفتم دنبال جدايي و اين ضربه خيلي بدي براي              
نبايد كل  .  ين اشتباهي شده  همچ«و يا يكي ديگر از مشاركت كنندگان اعتقاد دارد كه             »  آينده بچه ها بود  
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براي همينه كه مي گم بايد يه       .  زندگيمو و آينده بچه هامو به خطر بندازم، فكر مي كنم كار درستي نيست              
بر اساس اين موارد مي توان گفت بخشايش در بستر آينده  نگري افراد   .  »تصميم درست مي گرفتم و بخشيدمش    

 . اتفاق مي افتد
 
 همدلي

ايتي براي افراد حساب مي شود كه به آن ها كمك مي كند تا مراحل بحراني زندگي               همدلي يك رفتار حم   
همدلي به معني اين است كه بتوان خود را در موقعيت طرف مقابل قرار داد و از          .  را به  خوبي پشت سر گذارند     

فاوت دارند، بپذيرد چشم او مسئله را ديد و به فرد كمك مي كند تا بتواند انسان هاي ديگر را حتي وقتي با او ت              
 مقوله همدلي در آراي مشاركت كنندگان اين پژوهش در سه خرده مقوله اصلي                .و به آن ها احترام بگذارد     

براي مثال يكي از مشاركت كنندگان      .  همراهي و همفكري، درك متقابل و سهم در خطا تعريف شده است              
ت اين خيانتي كه بهم شده بود باعث اين شد همدلي و همراهي كه باهام كرد توي مدت نقاه  «اعتقاد دارد كه    

در اين گزاره علاوه بر شرط بخشايش       .  »كه ببخشمش و واقعاً و عميقاً از صميم دلش ازم خواست ببخشمش            
كه پشيماني از طرف خطاكار بوده، براي همدلي حضور انگيزه مهم بخشايش، همراهي و درك خطاكار عامل                   

رخي از مشاركت كنندگان پذيرفته اند كه خودشان بخشي از علت خطا            از سوي ديگر ب   .  سازنده اي بوده است  
و »  خب من هم اشتباهات زيادي داشتم     «به عنوان مثال دو نفر از مشاركت كنندگان اعتقاد دارند كه            .  بوده اند

در همين زمينه    .  »بخششم هم مال اين بود كه خودمو هم مقصر مي دونستم              .  منم مقصر بودم ديگه    «
در هر صورت وقتي ديدم كه من هم ممكنه توي اين قضيه مقصر باشم               «:   ديگري اعتقاد دارد   مشاركت كننده

بنابراين در يك نتيجه كلي همدلي راهبردي        .  »به اين فكر افتادم كه بايد راه حلي براي اين مشكل پيدا كرد             
 .اساسي براي بخشايش در زندگي است

 
 فايده مندي

باشد كه امروزه در زمينه هاي       مي)  مبادله(واده نظريه تبادل     يكي از تئوري هاي مطرح در موضوع خان        
اجتماعي گسترده اي ورود پيدا كرده و در بسياري از حوزه هاي فكري، از جمله روان شناسي و جامعه شناسي                  

در اين    باشد كه  در اين رويكرد عمده اقدامات متوجه سود و فايده مادي يا معنوي مي               .  كاربرد ويژه اي دارد  
 چون محقق به دنبال برساخت فهم همسران از بخشايش بوده، فايده مندي را به عنوان پيامدي                       پژوهش

در اين بررسي كه بر پايه آراي مشاركت كنندگان انجام شده          .  اساسي در راستاي بخشايش دريافت كرده است      
 . يف شده استاست، فايده مندي در دو ركن اصلي گريز از زيان هاي ممكن و به دست آوردن سودمندي تعر

در خرده مقوله گريز از زيان، فرد به دنبال بخشايشي است كه بتواند از طريق آن از زياني كه متوجه                         
بالاخره ما شش، هفت سال     «:  در همين راستا يكي از مشاركت كنندگان بيان مي كند        .  اوست، خود را برهاند   

، يا اين كه مشاركت كننده ديگري بيان       »زندگي كرده بوديم كه اگر نمي بخشيدم، زندگي ام متلاشي مي شد          
در برخي ديگر منفعتي كه فرد به        .  »ضرر نبخشيدنش خيلي بيشتر از منفعتشه      ...  فكر مي كنم «كند كه    مي

براي همين از نظر      .  دست مي آرود بيشتر و برجسته تر از وقتي است كه بخشايشي صورت نمي گيرد                   
خب فكر مي كنم اون    «ب سبك و سنگين شده است؛       مشاركت كننده ديگري بحث بخشيدن و نبخشيدن خو      

به نفعش تمام ميشه و بهتره ببخشم تا به نفع             .  نبخشيدن براي خيانت كننده خيلي منفعتش بيشتر باشه        
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در نهايت مي توان گفت در بخشايش افراد سود شخصي نهفته است كه الزاماً سود و منفعت                .  »زندگيمون باشه 
 . عنوي است و سودمندي در حفظ پايگاه خانوادگي نهفته استمادي نيست، بخشي از اين سود م

 
 عشق ورزي

بر اساس مرور ادبيات نظري موجود در        .  عشق ورزي يكي از مهم ترين جنبه هاي زندگي امروز شده است         
پيوندهاي زناشويي اگر عشق وجود داشته باشد، همسران كمتر به مسائل تنش زا روي مي آورند و اساساً                      

حال اگر به دلايلي در روابط عاطفي همسران خللي ايجاد            .  م با عشق، زندگي پايداري خواهد بود       زندگي توأ 
شود و يكي از همسران مرتكب خيانت شود، بايد منتظر معجزه عشق بود، وگرنه كليت زندگي به خطر                         

 . مي افتد و بايد از گزينه هاي نامطلوب ديگري صحبت كرد
. بخشايش در شرايط عشق ورزي بهتر از ساير شرايط اتفاق مي افتد           در مورد مقوله بخشايش بايد گفت         

. كندي ممعتقدند بخشودگي هم چون عشق، به صورت عملي ارادي تجلي             )  2000  (41اينرايت و فيتزگيبونز  
. عموماً همسراني كه با عشق با هم ازدواج كرده اند، خيلي راحت تر نسبت به بخشايش همديگر اقدام مي كنند                 

عشق ورزي در سه خرده مقوله شيفتگي و دلدادگي به          .  عشق يك شرط علّي براي بخشايش است        بنابراين  
درباره خرده مقوله  .  همسر، دلبستگي و خواستن فرزندان و دوست داشتن و عشق به زندگي تعريف شده است               

قت اگر عاشقش نبودم، هيچ و     «شيفتگي و دلدادگي به همسر يكي از مشاركت كنندگان اعتقاد دارد كه                 
من شوهرم را خيلي دوست دارم، زني هستم كه           «:  و يا مشاركت كننده ديگري بيان مي كند      »  بخشيدم نمي

خواست از دستش بدم،     دلم نمي «:  هم چنين خانم ديگري اعتقاد دارد     .  »بقيه مي گن فلاني ديوونه شوهرشه     
دين گزاره ديگر كه دقيقاً همين      اين گزاره ها و چن   .  »ره فكر كردم اگه اون موقع نبخشمش و بگم نه، قطعاً مي           

 . مضمون را دارند باعث شده تا چنين خطايي را بتوان بخشيد
هاي متعددي دليل بخشايش فرد بوده  باشد، در گزاره  دلبستگي به فرزندان ميعشق ورزي كهدر بعد ديگر   

 خطاي همسر خود    و مشاركت كنندگان زيادي بيان كرده اند كه به خاطر فرزندان و دوست داشتن آن ها از                
هام حاضر بودم هر بدبختي      به خاطر بچه  «در همين راستا مشاركت كننده ديگري بيان مي كند كه         .  گذشته اند
البته بايد يادآور شد كه اين گزاره به عناوين مختلفي از سوي مشاركت كنندگان به آن اشاره شده                  .  »را بكشم 
لي بوده كه افراد ببخشند تا بتوانند زندگي را سرپا نگه           در بعد ديگر، حب زندگي و عشق به زندگي عام         .  است
. خب زندگي و شوهرم را هم دوست دارم        «از اين رو يكي ديگر از مشاركت كنندگان اعتقاد دارد كه              .   دارند

 . »دلايل براي هر كسي يه چيزيه، براي يكي بچشه، براي يكي عشقش به همسرشه، براي يكي زندگيشه
 

 )اعي شدناجتم(شخصيت و تربيت 

تربيت يا جامعه پذيري و اجتماعي شدن مفهومي است كه به توصيف و تبيين رفتارهايي مي پردازد كه فرد 
را قادر مي سازد تا با فرهنگ جامعه خودش سازش يابد و باعث مي شود تا نقش ها بخش جدايي ناپذيري از                      

ذيرفته شود، بلكه به وسيله خود فرد         شخصيت فرد شوند؛ به نحوي كه ارتباط رفتار با هنجارها نه تنها پ                
اجتماعي شدن علاوه بر اين كه تعيين كننده شخصيت فرد بوده، در دو مقوله ويژگي                     .  جست وجو شود 

 . هاي تربيتي فرد نمود پيدا كرده است شخصيتي فرد و تجربه
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بخشش «رد كه از آن جا كه ويژگي شخصيتي بخشي از وجود فرد بوده، يكي از مشاركت كنندگان اعتقاد دا  
يعني در ذات اين فرد بخشايش به عنوان يك سنجه اخلاقي مفيد نهادينه شده               »  يك ويژگي شخصيتي است   

براي همين است كه مشاركت كننده ديگري       .  و همانند ساير ابعاد شخصيت به دروني بودن آن اعتقاد دارد             
 . در نظر مي گيرد» به خاطر سرشت و تربيت اخلاقي«بخشيدن را 
هاي تربيتي فرد وجود دارد كه در اين رويكرد فضاي خانه مكاني براي              د ديگر اجتماعي شدن، تجربه    در بع 

يادگيري ارزش هاي اخلاقي مثبت از جمله بخشايش بوده است و برخي از مشاركت كنندگان با آوردن حقايقي           
ند و به آن اعتقاد      از يادگيري بخشايش در دوران كودكي، بخشايش را محصول يادگيري خانوادگي مي دان               

مامانم و بابام آدمايي هستند كه راحت        «:  بر همين اساس يكي ديگر از مشاركت كنندگان اعتقاد دارد         .  دارند
من نوعي  .    بلكه بايد ببخشيم  .  بخشند و ما ياد گرفتيم توي زندگيمون كه بر اساس منطقمون فكر نكنيم              مي

بر اين اساس . »حتي با جنگ، با دعوا، با بحث .  بخشم  مي توي هر شرايطي  .  نبخشيدن را بلد نيستم   .  بلد نيستم 
چشم بسته فرد  .  بخشايش ياد گرفتن گزاره هايي است كه الزامي به منطقي و درست بودنش لازم نيست                   

در نتيجه اين   .  پذيرفته در هر شرايطي بخشايش خوب است و بر اين اساس همسر خيانت كننده را مي بخشد               
يگر كه در يك راستا هستند، شخصيت و تربيت شرايط مداخله گري هستند كه در               گزاره و برخي گزاره هاي د    

 . توانند  تشديدكننده بخشايش و هم بازدارنده آن باشند بخشايش نقش اثرگذاري دارند؛ يعني هم مي
 

بخشايش به مثابه بازنمايي انساني، معنوي و اجتماعي هدفمند و عقلاني براي بقاي              :  مقوله هسته 

 رك در قالبي فايده انگارانهزندگي مشت

كدهاي به دست آمده در مرحله كدگذاري محوري را در مرحله كدگذاري گزينشي در سطحي انتزاعي تر                 
هدف از اين كار، يكپارچه سازي و پالايش مقوله هاي كسب شده در مرحله كدگذاري محوري               .  ادامه مي دهيم 

له با ساير مقوله ها شرح داده مي شود و مقوله هسته          در اين مرحله است كه شكل گيري و پيوند هر مقو          .  است
با توجه به مقولات عمده و توضيحات فوق          .  نهايي به دست آمده، كل مفاهيم و مقوله ها را در بر مي گيرد              

مي توان گفت كه مقوله بخشايش به مثابه بازنمايي انساني، معنوي و اجتماعي هدفمند و عقلاني براي بقاي                    
البي فايده انگارانه، مي تواند همه مباحث همسران خيانت ديده راجع به بخشايش آن ها را             زندگي مشترك در ق   

بر اساس مقوله هسته نهايي كه خود برگرفته و انتزاع          .  تحت پوشش قرار دهد و نيز جنبه تحليلي داشته باشد         
ايط علّي، بستر و    شده از ساير مقولات عمده ارائه شده است، همسران خيانت ديده در تجربه زيست خود شر                

آن ها در شرايط علّي و بستر تعاملي خاصي با راهبردهاي معيني           .  راهبردها را تجربه، درك و يا تصور مي كنند       
اقدام به بخشايش كرده اند كه اگر همه آن ها براي گزينه هاي ديگر نيز مهيا شود، انتظار بخشايش در بخش                     

 . زيادي از همسران انتظار معقولي خواهد بود
 

 ترسيم مدل پارادايمي

. در مجموع، يافته هاي پژوهش حاضر نشان داد كه بخشايش در شرايط مختلفي اتفاق مي افتد                         
همه افراد در بخشايش . مشاركت كنندگان رويكردهاي متفاوتي را در راستاي علت بخشايش خود بيان كرده اند   

ها  را مي توان در يك      جميع يافته .  ه نگاه كرده اند  اتفاق نظر دارند، اما هر كدام از رويكردي متفاوت به اين مقول           
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 مشاهده مي شود، اين مدل داراي        1همان گونه كه در شكل        .  مدل پارادايمي براي فهم بهتر ترسيم كرد        
 . بخش هاي شرايط علّي، پديده، بستر، شرايط مداخله گر، راهبرد و پيامد است

مشاركت كنندگان .  انساني، آينده نگري و عشق ورزي    حفظ كرامت   :  در اين مدل شرايط علّي عبارتند از        
قرار داشتند، نسبت به ديگر افراد يك گام جلوتر         )  به دليل خيانت  (پژوهش كه در معرض آسيب جدي رواني        

آن ها براي حفظ   .  چون آنان چنين آسيب بزرگي را پذيرفته اند و به يك اصل انساني توسل جسته اند              .  بوده اند
 به بخشايشي نموده اند كه درصد بالايي از افراد جامعه چنين قابليتي را ندارند و با                       كرامت انساني اقدام  

پيشامدي مشابه و يا حتي بسيار كم آسيب تر از آن و يا حتي يك درگيري لفظي پيش پا افتاده اقدام به طلاق                     
 فرزندانشان بي تفاوت   برخي ديگر آينده نگري را از شروط علّي دانسته اند و نسبت به آينده خود و                .  مي كنند
از ديگر شرايط علّي بخشايش، عشق ورزي مشاركت كنندگان بوده كه در سه دسته عشق به همسر،                 .  نبوده اند

اغلب مشاركت كنندگان داراي فرزند يا فرزنداني بوده اند       .  عشق به فرزند و عشق به زندگي خلاصه شده است          
 .  سيب زدايي و آينده نگري اثرگذار بوده استكه حضور آن ها در مقوله هايي مانند عشق ورزي، آ

بايد يادآور شد كه فقط شرايط علّي در فرآيند بخشايش دخيل نبوده اند، بلكه بخشايش از نظر                           
يعني در پس زمينه ذهني تقريباً تمام        .  مشاركت كنندگان بيشتر در يك بستر ايماني شكل گرفته است            

از طرفي چون بستر پديده اثر      .  ايش مؤثر و نقش آفرين بوده است     مشاركت كنندگان باور ايماني در رخداد بخش     
راهبرد هاي مورد نظر دارد، بر اين اساس باور ايماني به عنوان بستر مهمي براي بخشايش، باعث                 مستقيمي بر   

 علاوه بر فرصت جبران و معامله  ايماني .شكل گيري راهبرد معامله ايماني و دادن فرصت جبران به فرد مي شود
 هايي دانست كه هم عامل بخشايش بوده اند و هم          راهبردمي توان اعتمادآفريني، انتخاب عقلاني و همدلي را         

راهبرد هاي به عبارت ديگر رابطه اي دوسويه بين بخشايش و          .  منجر شود راهبردها  بخشايش مي تواند به اين     
 . ياد شده در جريان است

ايط مداخله گر نيز بسيار مهم هستند كه معمولاً  راهبرد و             البته در انتخاب راهبرد و پديده مركزي، شر        
ويژگي هاي متفاوت شخصيتي و سبك هاي اجتماعي شدن همسران         .  كنش فرد را تخفيف يا تشديد مي كند       

مشاركت كننده از شرايط مداخله گر مهمي بود كه هم بر شكل گيري پديده مركزي تأثيرگذار بود و هم بر نوع                   
براي نمونه، بعضي از مشاركت كنندگان      .   كنندگان انتخاب مي كردند، قالب دهنده بود     راهبردي كه مشاركت  

پژوهش، داراي روحيات عاطفي لطيفي بودند كه بدون توجه به عمق آسيب و خطاي طرف، اقدام به بخشايش      
 . نموده و در همين راستا ميزان همدلي بالايي از آن ها ديده شده است

با توجه به شكل گيري پديده، بستر و شرايط مداخله گر، نوع راهبردشان را               هم چنين مشاركت كنندگان   
. همسران خيانت ديده، پنج نوع استراتژي را براي حل مسائل غامض خود پيش رو داشتند              .  انتخاب مي كردند 

راد با  اف.  برخي از آن ها در ابتدا ترجيح مي دادند كه با راهبرد فرصت جبران طرف خود را دوباره آزمون كنند                   
راهبرد اين امكان را فراهم مي آوردند كه فرد بتواند ضمن آن كه از كرده خود پشيمان باشد، با جبران                      اين  

در راهبرد معامله ايماني وضع بخشايش كمي از ديگر            .  خطاي خود اين پشيماني را به عينه نشان دهد           
ناگفته به خطاهاي خود نيز اشاره       چون افراد در اين مقوله از يك سو  به صورت               .  وضعيت ها متفاوت است  

وقتي فرد بيان مي كند كه او مي بخشد تا بخشيده شود، عملاً از وضعيتي صحبت مي كند كه خود                    .  كنند مي
فرد در آن خطايي مرتكب شده است و از سوي ديگر با بخشودن خطاكار سعي در جلب پاداش الهي و يا دور                       
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 نوع بخشايش از درجه كيفي كمتري برخوردار است، چون بر      هم چنين اين .  كردن سخط و عذاب الهي هستند     
با اين راهبرد   .  در راهبردي ديگر اعتمادآفريني راهگشاي كار بوده است         .  اساس معامله صورت گرفته است     

چرا كه  .  بخشايش به خاطر بازآفريني مجدد اعتماد كه به دليل خيانت خدشه دار شده، انجام گرفته است                   
اد گذشته نشان داده است كه اعتماد در زندگي سرمايه خوبي بوده و بايد دوباره اين                    تجربه زيسته از اعتم   

در ديگر راهبرد كه انتخاب عقلاني است، مي توان از وضعيتي صحبت كرد كه                 .  سرمايه به زندگي برگردد    
 .احساسات فرد جايش را به منطق و عقلانيت داده است

بديل تهديد به فرصت و پذيرش واقعيت از طرف زوج              اگر در اين وضعيت شاهد رفتار انديشيده، ت           
در نهايت آخرين راهبرد    .  خيانت ديده نبوديم، طبيعتاً طلاق و جدايي به جاي بخشايش رويكرد غالب افراد بود            

همدلي ريشه در ارزش هاي مثبت فرد دارد و بخشي از رفتار بهنجار در بين مشاركت كنندگان                 .  همدلي است 
موع، انجام يا عدم انجام هر رفتاري از سوي مشاركت كنندگان در پاسخ به مسئله اي                در مج .  تلقي شده است  

بنابر اين، اتخاذ هر راهبردي داراي نتايج خاصي         .  كه از طرف افراد انتخاب مي شود، داراي پيامدهايي است          
يز به  ن متن مصاحبه ها نشان مي دهد كه همسران خيانت ديده            .است كه پيامد يك كنش ناميده مي شود        

پيامدهاي كنش و راهبردهاي خود كاملاً واقفند و نشان مي دهند كه آن ها به دنبال پيامدهاي برنامه ريزي                    
 بنابراين، بخشايش دستاوردهايي براي آن ها در زمان فعلي يا در             .شده و پيش بيني شده كنش خود هستند       

زندگي، آرامش دروني، آسيب زدايي از      مهم ترين دستاورد اين همسران؛ بازسازي       .  آينده دربر خواهد داشت    
 . خود و ديگران و فايده مندي است

 

 
 مدل پارادايمي پژوهش: 1شكل 
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 بحث و نتيجه گيري

اين مقاله، با هدف كشف يك چارچوب نظري از بخشايش، توسط برساخت هاي شخصي همسران                      
عه اين بود كه بخشايش به عنوان       پيش فرض اين مطال  .  خيانت ديده مراجعه كننده به مركز مشاوره طراحي شد      

يك راهبرد هدفمند و كنش با معناي تعاملي بوده و به همين دليل محقق به دنبال كشف اين برساخت بوده                     
 .است

يافته هاي تحقيق نشان دادند كه همسران خيانت ديده عموماً به چند دليل مشخص اقدام به بخشايش                   
در برخي  .  شايش راهبردي عقلاني براي بقاي زندگي مشترك است       از نظر آن ها بخ   .  زوج خطاكار خود كرده اند   

موارد نبخشيدن همواره با تهديداتي براي فرد همراه بوده است و اگر بخشايشي صورت نمي گرفت پيامدهايي                 
چون طلاق، از هم پاشيدن زندگي، از بين رفتن آينده فرزندان و در يك جمله بر باد رفتن زندگي، ثمره اين                       

در انديشه همسران مشاركت كننده در پژوهش، بخشايش به عنوان يك راهبرد مرسوم مورد                .  كنش مي شد 
پذيرش است و نه تنها به مثابه يك مسئله پيچيده مطرح نيست، بلكه به عنوان يك ابزار مطلوب و                              

 دليل اين امر اين است كه همسران در اين           .  اجتناب ناپذير براي حل مسائل بين فردي قابل توجيه است           
شرايط ياد مي گيرند كه چگونه بايد موقعيت را تفسير كرده و نسبت به آن واكنش نشان دهند، تا به طرف                       
خود نشان دهند كه از رفتار سوء او ناراضي و خشمگين هستند و در عين حال ابزار حل مسئله را نيز به                            

براي انجام مجدد خيانت براي     بنابراين آنان درك مي كنند كه قبل از بخشايش عرصه را             .  همراه خود دارند  
زوج خيانت كننده تنگ تر كنند، بر همين اساس شرط عدم تكرار مجدد خطا، شرط بخشايش بوده و اگر                       
مجدداً خطايي رخ دهد، راهبرد بعدي بخشايش نبوده، بلكه جدايي بوده كه ديگر در آن مقوله هايي چون                      

بخشايش از اين نظر كه     .   جايگاهي نخواهد داشت   حفظ كرامت انساني، همدلي، عشق ورزي و بازسازي زندگي       
 .موجب ثبات زندگي همسر و در صورت امكان فرزندان خواهد شد، يك فضيلت انساني است
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